
رد   تردق    طارتشا    ثحب    رد ( هر  ) ینیمخ    ماما    موحرم    ینوناق    تاباطخ    هیرظن    ریثات    یسررب
فیلاکت

ربکا یلع  روپ ، یچراز اه : )  ) هدنروآدیدپ

هرامش 58 و 59 ناتسبات 1398 -  راهب و  نیبم ::  غلاب  هیرشن  ثیدح ::  نآرق و  مولع 

ات 173 زا 153  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1685997 تباث :  سردآ 

1402/06/31 دولناد :  خیرات 

تفایرد تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدش  هضرع  تلاجم  ۀئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یداـم  قوقح  همه  ساـسا  نیا  رب  تسا ، هدومن 

تروص هب  ای  نآ ، دننام  یذغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتـشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع  رـشن و  هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون " زکرم  "
یرتویپماک تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  نابحاص  زا  مزلا ، زوجم  بسک  دـنمزاین  دـشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لـصاح و  هک  یلاـتیجید 

نیناوق و هحفـص  هب  رتشیب  تاعلاطا  بسک  روظنم  هب  .تسا  ینوناـق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون )  ) یملاـسا مولع 
.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم 
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طبترم    تلااقم

س)  ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رب  نآ  ریثأت  فیلاکت و  رد  تردق  تیطرش  لصا 
فیلکت تخانش 

میرک نآرق  رد  بابلج )  ) یانعم باب  رد  یقیقحت 
Quotation (Tamin) and its Rhetorical Purposes in the Holy Quran

هلاقمرس
ملاسا رد  سسجت  یسوساج و  هیلوا  مکح  ورملق  یسررب 

ملاسا رظنم  زا  هداوناخ  رد  ناکدوک  نیب  ضیعبت 
یفک نآرقلا و  باتک  رب  دیکات  اب  نآرق  تیعبنم  راصحنا  رد  روصنم  یحبص  دمحا  ینآرق  ینابم  دقن  یسررب و 

ملاسلاا عیرشتلل  ردصم 
ریبدرس نخس 

لوئسم ریدم  نخس 
ناشیا یسایس  هقف  رب  هر  ینیمخ  ماما  یلوصا  ءارآ  تاریثأت  یسررب 

یرصع ریسفت  شور  رد  یدصاقم  ریسفت  شور  یسانشدتم  ترورض 

هباشم    نیوانع

تادابع هقف  رد  نآ  یاه  دمایپ و  هر ) ) ینیمخ ماما  ینوناق  تاباطخ  ۀیرظن  هب  یلیلحت  یدمآرد 
( هر  ) ینیمخ ماما  ینوناق  تاباطخ  هیرظن 

یراذگ نوناق هقف  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  هینوناق  تاباطخ  هیرظن  ریثأت 
( هر  ) ینیمخ ماما  هیرظن  یانبم  رب  یساسا  نوناق  رد  هیقف ) یلو   ) یربهر تارایتخا  یقوقح  یهقف و  لیلحت  یسررب 

یسایس هقف  رد  نآ  یاه  دمایپ هرّس و  سدّق  ینیمخ  ماما  هینوناق  تاباطخ  هیرظن 
یملاسا بلاقنا  رب  هرّس  سدق  ینیمخ  ماما  ینوناق  تاباطخ  هیرظن  تاریثات 

( هر  ) ینیمخ ماما  رظن  رب  یهاگدید  اب  حاکن  دقع  رد  هقفن  زا  نکمت  طارتشا  نوماریپ  یشهوژپ 
( هر  ) ینیمخ ماما  هینوناق  تاباطخ  هیرظن  تارمثوراثآ ، ، دقن تلااکشا  ، تیجح هب  یهاگن 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  هیرظن  رد  یعافد  هشیدنا  نnبت 
( هر ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  رد  نآ  یاه  مسیناکم  تردق و  رب  تراظن 
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در بحث  )ره(بررسی تأثیر نظریه خطابات قانونی مرحوم امام خمینی

 اشتراط قدرت در تکالیف
 1پورعلی اکبر زارچی     

 چکیده:

ن قائل به انحلال حکم شرعی به عدد موضوعات آمشهور اصولیون در باب احکام شرعی، 

ونی معروف یه خطابات قانبا ارائه نظریه خود که به نظر )ره(هستند. اما مرحوم امام خمینی

 متعدد خطابات به منحل ،است یکل عنوان موضوعش که یقانون خطاباند که است قائل

 ،آن تبع به و کندینم لحاظ را یخاص فرد ات،خطاب نگونهیا در شارع، زیرا شودینم

 حکم و کندیم لحاظ یکل عنوان همان به را یجمع بلکه کندینم لحاظ را افراد اتیخصوص

 افراد دتعد به متعدد احکام توانینم گرید صورت، نیا در و دهدیم قرار هاآن یبرا را

ین ا. این نظریه تاثیر زیادی در مباحث فقهی و اصولی دارد. هدف از کرد درست موضوع

پژوهش، بررسی تاثیر این نظریه در بحث اشتراط قدرت در تکالیف شرعی است. بدین 

عنای منظور، تاثیر این نظریه در بحث قدرت تکوینی به معنای اعم و قدرت تکوینی به م

 اخص آن را بررسی نمودیم.

خطابات قانونی، تکلیف به غیر مقدور، تکلیف ما لا یطاق، تقیید تکلیف،  :واژگان کلیدی

  تقیید خطابات، انحلال حکم
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 مقدمه:

 م. درنظریه خطابات قانونیه دیدگاهى است درباره چگونگى تشریع احکام در شریعت اسلا

خطابات قانونی، دو نظریه متقابل وجود دارد. یکی مورد خطابات شرعی و به طور کلی 

مربوط به مرحوم  که انحلال عدم هینظر دیگری و است انیاصول انیم مشهور که انحلال هینظر

 است. )ره(ینیخم امام

، عنوان جامعی باشد که افراد و موضوع حکم بر اساس نظر مشهور اگر در خطاب شرعی،

مصادیق متعدد برای آن قابل تصور است، حکم به توسط آن عنوان جامع به افراد سرایت 

وضوع حکم ع، مآن عنوان جامافراد  که در حقیقت، تر باید گفتکند بلکه به تعبیر دقیقمی

 .و عنوان جامع در قضیه برای معرفی آن افراد آورده شده است ،هستند

شود، افراد پس اگر برای موضوع مذکور در خطاب که موضوع منصوص و مصرّح نامیده می

موضوع واقعی هستند هر چند  ،و مصادیقی در نظر بگیریم باید گفت آن افراد و مصادیق

تابع موضوع است، اگر  ،یا تکثر حکمن وحدت و چو مذکور و مصرح در خطاب نیستند

موضوع خطاب به موضوعات متعددی به تعداد افراد و مصادیق منحل شود، حکم نیز متعدد 

)آل عمران:  (للَِّهِ علََى النَّاسِ حجُِّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سبَِیلاًشود )شود. مثلاً وقتی گفته میمی

وجوب  شود، حکمتصور می -یعنی مستطیع-اد افرادی که برای موضوع به تعد درواقع (97

برسد، حکم نیز برای او به ه استطاعت جعل و انشاء شده است و هر فردی که بالفعل بحج 

ثواب و اگر عصیان کند، عقاب دارد. پس  ،که اگر امتثال کند به گونه ایرسد، فعلیت می

برای هر فردی به تبع حکمی که برای او جعل شده است و سپس به فعلیت رسیده است، 

 .امتثالی و عصیانی قابل تصور است

 به منحل ،است یکل عنوان موضوعش که یقانون خطاب، )ره(امام مرحوم نظر اساس بر یول

 به و کندینم لحاظ را یخاص فرد ات،خطاب نگونهیا در شارع، زیرا شودینم متعدد خطابات

 کندیم لحاظ یکل عنوان همان به را یجمع بلکه کندینم لحاظ را افراد اتیخصوص ،آن تبع

 تعدد به متعدد احکام توانینم گرید صورت، نیا در و دهدیم قرار هاآن یبرا را حکم و
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 وصف که چنان ،ستین نظر مد یکل عنوان همان به یکل عنوان البته. کرد درست موضوع افراد

 نظر مد زین -اندگفته یمجموع عام درباره کهچنان - یجمع وصف همان به افراد یجمع

 خطابات یانشا مقام در شارع یول باشند،یم نظر مد موضوع افراد ،تینها در بلکه ،ستین

 افراد بلکه کندینم لحاظ شان یفرد اتیخصوص به را افراد تک تک هاآن صدور و یقانون

 دانشمندان یبرخ لسان در که انحلال ینوع طبعاً. کندیم لحاظ یقانون و یکل نحو به را

 بندیپا بدان مشهور که یقیحق انحلال یول دارد وجود نجایا در شده، دهینام یحکم انحلال

 .ستندین حکم موضوعِ درواقع موضوع افراد چون ندارد؛ وجود نجایا در هستند

 انحلال تفاوت یبرخ که است شده سبب )ره(ینیخم امام هینظر نییتب در قیدق نکته نیهم

 وجود بر یمبتن را )ره(امام هینظر نیز دیاسات یبرخ. اندکرده مطرح را یحکم انحلال و یقیحق

 ای ،مشهور یتلق در ایقضا اندفرموده که لیتفص نیبد ،اندداده قرار ایقضا یبرا یسوم قسم

 نام به یسوم قسم که اندشده قائل هینظر نیا ارائه با )ره(امام یول ،هیخارج ای و است هیقیحق

 .(1388)اسلامی،  دارد وجود نیز هیعیطب یایقضا

 کنند. عبارت ایشانیاد مى« جعل عمومى قانونى»از آنچه گفته شد، با تعبیر  )ره(مرحوم امام

 چنین است: -که در آن، به یکى از ادله نظریه هم اشاره شده است-

إنّ الإرادة التشریعیة لیست إرادة إتیان المکلّف و انبعاثه نحو العمل، و إلّا یلزم فی الإرادة » 

مکان العصیان، بل هی عبارة عن إرادة التقنین و الجعل على الإلهیة عدم انفکاکها عنه و عدم إ

 «.نحو العموم

 توان در تقریر یکى از شاگردان برجسته ایشان نیز به دست آورد:همین معنا را مى

کلّ حکم کلّی قانونی فهو خطاب واحد متعلقّ لعامّة المکلّفین، بلا تعدّد و لا تکثّر فی ناحیة » 

 «.لکثرة فی ناحیة المتعلقّالخطاب؛ بل التعدّد و ا
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از آن رو است که خطاب متوجه یک نقطه است و آن، « عدم تعدد در ناحیه خطاب»تأکید بر 

 است.« عامّة المکلفین» عنوان

البته روشن است که هر عامى ممکن است معنون به عنوانى باشد که سعه و ضیق آن عام را 

و  ،«یا أَیُّهَا النَّاسُ»عموم مردم در  ،«ا الَّذِینَ آمَنوُایا أَیُّهَ»نشان دهد؛ مانند عموم اهل ایمان در 

جامعه مؤمنان، جامعه انسانى و جامعه  ،که به ترتیب ،«یا أیّها العلماء»عموم دانشمندان در 

 دانشمندان را اراده کرده است.

بعاث آنان اى که نباید از آن غفلت کرد اینکه در خطابات قانونیه، برانگیختن مکلفان یا اننکته

که صورت موجبه کلیه؛ لذا همینصورت موجبه جزئیه معتبر است نه بهبه انجام تکلیف، به

ه شوند، براى صحتّ خطاب در مجموعه مورد خطاب، کسانى باشند که از خطاب برانگیخت

امام خمینی)ره(، 1۴23، ج 1، ص  ؛25، ص 2، ج ب1۴15، )ره()امام خمینی کافى است

 .امام خمینی)ره(، 1۴18، ج 2، ص 123( ؛۴37

ی فراوانی از علم اصول و فقه، مانند ترتب، علم هابحثدر  )ره(این نظریه مرحوم امام

، اثرگذار اجمالی، تکلیف کفار به فروع، شک در قدرت، مراتب حکم، تکلیف عاصی و غیر آن

لیف و یا به عبارت دیگر، بحث بحث اشتراط قدرت در تکا هاباشد. یکی از این بحثمی

 جواز یا عدم جواز تکلیف به غیر مقدور است.

گردن بندگان رب نید هیاست که از ناح یافهیوظ یو به معنا یو کلام یفقه یاصطلاح ف،یکلت

. در علوم شودیواجب م ،بر فرد یترک کار ایانجام دادن  ،که به واسطه آن شودینهاده م

 ؛یو به تبع آن اصول ،یاز دو منظر توجه شده است: نخست از منظر فقه فیبه تکل یاسلام

 یآن با توجه به وجه عمل طیو شرا فیتکل تیماه ،. در فقه و اصولیدوم از منظر کلام

 یو انتزاع یبه صورت نظر ،. در مقابل، در کلام به موضوعات مذکورشودیم یموضوع بررس

 فیو راه شناخت تکل فیچون غرض از تکل یاتاز موضوع ،. در بخش کلامگرددیتوجه م

 .شودیبحث م یآدم فیتکل نیو اول
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نبودن  طبق نظر اکثر اصولیون، تکالیف شرعی دارای قیود و شروط متعددی هستند. بودن یا

ی نیز در این قیود، علاوه بر تاثیر در فعلی شدن یا فعلی نشدن تکلیف، دارای ثمرات دیگر

ا عدم باشد. از جمله این قیود، که در زمینه مقید شدن تکلیف یمباحث فقهی و اصولی می

ید قصد ، در علم اصول بحث شده است، قیود علم، زمان، قدرت و قهاآنتقیید تکلیف به 

 امتثال وجوب است.

عی است. یکی از مسائل دقیق و پرفایده در فقه و اصول، مسئله اشتراط قدرت در تکالیف شر

ن یا از شود که آیا تکالیف شرعی، از ناحیه متعلقشامیاین بحث در این مسئله، در مورد 

ل قادرین ناحیه موضوعشان، مقید به قدرت هستند یا خیر، یعنی آیا تکالیف شرعی، تنها شام

 است. شود و نسبت به عاجزین از تکلیف نیز فعلیمیشود، یا اینکه شامل عاجزین هم می

مصدر هفت بار در قرآن استفاده  نیه، اما از مشتقات ادر قرآن به کار نرفت فیواژة تکلاگرچه 

واحد که  یمعنا نیواحد است. ا یی( ناظر به معنا8۴بجز نساء:  یعنیکه شش بار آن ) 2شده

 کَلِّفُ یُلا »، (233)البقره: «لاتُکلََّفُ نَفْسٌ اِلاّ وسُْعهَا...»... لیشده، از قب انیب یدر عبارات متعدد

( )الأعراف: 152)الأنعام:  «لانُکلَِّفُ نَفسْاً اِلاّ وسُْعَها...»، (28۶)البقره:  «وسُْعَها... اللّهُ نَفسْاً اِلاّ

امر است  نیناظر به ا (7)الطلاق:  «ها...اتءا اللّهُ نَفسْاً اِلاّ ما کلَِّفُیلا»...و ( ۶2( )المؤمنون: ۴2

 .سازدیمکلف نم ست،یرا به انجام دادن آنچه در توانش ن یکه خداوند آدم

 یث کلاز فروع مبح یکینه،  ایکند  طاقیمالا فیاست خداوند تکل زیجا ایپرسش که آ نیا

چون  یمتفاوتشان به مباحث یکردهایدر علم کلام است که فِرَق مختلف بر اساس رو فیتکل

ته، و آن پرداخ یو استطاعت انسان، به بررس فیتکل ،یحسن و قبح اخلاق الهی، علم و عدل

 اند.ابراز داشته یتوآراء متفا

اهمیت و ضرورت مسئله اشتراط قدرت در تکالیف از این جهت است که ثمرات فقهی 

میتوان به ثمرات آن در بحث مقدمات  هاآنمتعددی برای این نزاع وجود دارد که از جمله 

                                                      
 7؛ طلاق: ۶2؛ مؤمنون: ۴2؛ اعراف: 152انعام:  ؛8۴؛ نساء: 28۶، 233بقره:  2
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مفوته، بحث قضاء، باب تزاحم و بحث علم اجمالی اشاره کرد. به عنوان مثال، در بحث 

اگر ما تقیید قدرت را پذیرفته باشیم، برای فعلیت امر نسبت به فرد مزاحم، نیازمند تزاحم، 

پذیرش ترتب خواهیم بود. اما اگر تقیید را نپذیرفته باشیم میگوییم که هردو خطاب مطلق 

اند و نیاز به ترتب نداریم. همچنین در بحث علم اجمالی اگر یکی از اطراف علم اجمالی از 

د، اگر ما قائل به تقیید باشیم، چون مکلف نسبت به این فرد قدرت ندارد دسترس خارج باش

 نسبت به این فرد منجزیت نخواهد داشت.  -تربنابر قول صحیح -لذا علم اجمالی 

 مت قانونی مرحوم اماااز این جهت، در این پژوهش، بنا داریم که به بررسی تاثیر نظریه خطاب

در بحث اشتراط قدرت در تکالیف بپردازیم. بدین منظور، ابتدا به تاثیر این نظریه  )ره(خمینی

پردازیم، و سپس به تأثیر این نظریه در بحث میدر بحث قدرت تکوینی به معنای اخص آن 

 قدرت تکوینی به معنای اعم آن خواهیم پرداخت.

 قدرت تکوینی به معنای اخص:

بر متعلق خودشان هستند، یعنی به عنوان مثال، مریض همه تکالیف، عقلا مشروط به قدرت 

و ناتوان از انجام واجب نباشد، زیرا محال است که مولا، بنده اش را نسبت به فعلی که قادر 

به انجام آن نیست، مکلف نماید. به این میزان از قدرت که به حکم عقل، در تکلیف شرعی 

 (373، ص 2، ج 1۴28ر، )صنقو یند.گومیشرط شده است، قدرت تکوینی به معنای اخص 

روشن شود، لازم است مختصرا در مورد حقیقت حکم برای اینکه فرمایش مرحوم امام)ره( 

 در این موارد، توضیحاتی داده شود. )ره(و مراتب حکم شرعی و سپس دیدگاه حضرت امام

 مراتب حکم:

در بخش اول از فصل دوم پژوهش، به صورت کوتاه به این اشاره کردیم که حکم شرعی 

باشد و تقیید هرکدام به قدرت را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا میدارای چهار مرتبه 
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لازم است بگوییم که در مورد چهار مرتبه داشتن حکم شرعی، اتفاق نظر وجود ندارد و در 

 کنیم.میلفی وجود دارد که اجمالا به هریک اشاره این زمینه اقوال مخت

 قول اول: چهار مرتبه داشتن حکم شرعی:

ه داشتن حکم در ابتدا باید گفته شود که اگرچه قائلین به این قول، همگی در مورد چهار مرتب

 د دارد. شرعی، با یکدیگر اتفاق نظر دارند اما در مورد خود این مراتب، اختلاف نظر وجو

مرتبه اول، اقتضا یا  3داند.میآخوند خراسانی، حکم شرعی را دارای چهار مرتبه مرحوم 

ملاک است که پیشتر پیرامون این مرتبه بحث کردیم. مرتبه دوم، جعل و انشاء و یا همان 

اعتبار است که این را هم قبلا توضیح دادیم. مرتبه سوم، مرتبه فعلیت است. مراد از فعلیت، 

ا که مولا انشاء کرد، باتوجه به شرایطى ـ مثل علم مکلّف به حکم و حکمى راین است که 

 .آید مى در اجراء مرحله به مولا زجر و بعث یعنى کند، فعلیت پیدا مى ،قدرت بر امتثال

مخالفت  مرتبه چهارم، تنجز است، یعنی مرحله مؤاخذه، ثواب و عقاب. به تعبیر دیگر، یعنی

)آخوند خراسانی،  4.ه، موجب استحقاق عقوبت استبا حکمى که به مرتبه فعلیت رسید

 آخوند خراسانی، 1۴1۰ق، ص 7۰(.  ؛258، ص ق1۴۰9

                                                      
مرحوم آخوند، در کتاب دررالفوائد که حاشیه بر رسائل مرحوم شیخ است، در دوجا بحث مراتب حکم را  3

مطرح کرده اند، یکی در بحث ظن است و دیگری در بحث علم اجمالی. در کفایه نیز به مناسبت، از این 

مراتب حکم، به این شکلی که در حاشیه رسائل توضیح داده شده است در کفایه مراتب، نام برده اند اما خود 

 کرد استفاده نیز را پنجم مرتبه توان کفایه مىی هاقسمتاز بعضى ناگفته نماند که  توضیح داده نشده است.

 .تاس مرتبه چهار داراى حکم که است این کند مى مطرح مختلف موارد در آخوند مرحوم معمولا آنچه ولى

ن أن یکون له شأنه من دون أن له مراتب من الوجود: )أولّها( فاعلم ان الحکم بعد ما لم یکن شیئاً مذکوراً یکو ۴

جراً و ترخیصاً فعلاً. ن یکون له بعثاً و زأیکون له وجود إنشاء، من دون ن أبالفعل بموجود أصلاً. )ثانیها(  یکون

ن یکون أجزاً بحیث یعاقب علیه. )رابعها( ن یکون منأذلک مع کونه کذلک فعلاً، من دون ن یکون له أ)ثالثها( 

 .له ذلک کالسّابقة مع تنجّزه فعلا

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 98بهار و تابستان     59و  58شماره  -دوفصلنامه علمی تخصصی بلاغ مبین

 

1۶۰ 

 

کنند میکر نیز برای حکم، چهار مرتبه قائل هستند. مراتبی که ایشان ذ )ره(مرحوم شهید صدر

سؤولیت است مت هم مرتبه ادانه و از: ملاک، اراده، جعل یا اعتبار، و در نهای اندعبارت

یم، از ضیح این مراتب پرداختبا توجه به اینکه قبلا به تو .(2۰5، ص 2، ج ق1۴18)صدر، 

 نماییم.میخودداری  هاآنتوضیح مجدد 

 قول دوم: سه مرتبه داشتن حکم شرعی

رحوم ممرحوم محقق اصفهانی صاحب نهایة الدرایة، بعد از توضیح مراتب چهارگانه ای که 

گویند که مرحله فعلیت، یک مرحله مستقل محسوب میکنند، آخوند برای حکم ذکر می

شود و در  بلکه یا باید ملحق به مرحله انشاء شود و یا باید به مرحله تنجز ملحق شودمین

، 1۴29)محقق اصفهانی، سه تاست، اقتضاء، انشاء و فعلیت  هرصورت، مراتب حکم شرعی

 .(27، ص 3ج 

 قول سوم: دو مرتبه داشتن حکم شرعی

شود که ایشان حکم را دارای دو مرتبه میاز لابلای کلمات شیخ انصاری در رسائل استفاده 

عملى داراى مصلحت بوده، و دانند. مراد از مرتبه شأنیت آن است که میشأنیت و فعلیت 

. در شرطى را فاقد گرددمقتضى جعل در او وجود داشته باشد، اما مواجه با مانع شود، و یا 

)شیخ 5 حکم اقتضایى یا شأنى گویند ء،اقتضای از روى مسامحه به این مرتبه این صورت 

 .(11۴، ص 1، ج 1۴28انصاری، 

                                                      
الثانی: أن یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الأمارة، بمعنى: أنّ للهّ فی کلّ واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل  5

یث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلیّة ذلک الحکم؛ لکون مصلحة لو لا قیام الأمارة على خلافه، بح

سلوک هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحکم الواقعیّ فعلیّ فی حقّ غیر الظانّ بخلافه، و شأنیّ فی حقّه، 

 بمعنى وجود المقتضی لذلک الحکم لو لا الظنّ على خلافه.
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مرحوم خویی نیز قائل اند که حکم دارای دو مرتبه است. یکی مرتبه جعل و انشاء حکم، به 

للَِّهِ علََى النَّاسِ وَ »منظور بعث و تحریک مکلف است، مثل کلام خداوند متعال در آیه شریفه 

مرتبه دیگر نیز، مرحله فعلیت حکم است ( 97)آل عمران: . «لَیْهِ سَبِیلًاجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِحِ

 .(۴9، ص 1، ج 1۴22)خویی، رسد میکم در خارج، حکم به فعلیت که با تحقق موضوع ح

در بعضی کتب ایشان مانند کتاب انوار الهدایه که  )ره(از ظاهر کلمات مرحوم امام خمینی

یز برای حکم شرعی، دو مرتبه آید که ایشان نبر کفایه مرحوم آخوند است بر می شیهحا

 .(38، ص 1، ج الف1۴15، )ره()امام خمینیمرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیت اند، یکی قائل

که  شودمیپردازند، مشخص میاما هنگامی که ایشان به توضیح مراد خویش از مراتب حکم 

نظر مرحوم  بر اشکال مراد ایشان از مراتب حکم، با مراد مشهور، متفاوت است. ایشان با

 گونه نظریه خود را در ارتباط با حکم این در مورد حکم انشائی و فعلی، و مشهور آخوند

 کند که احکام بر دو نوع است: مى مطرح

اند، اما در ه بر موضوعاتشان انشاء و جعل شدهاند، یعنی احکامی کنوع اول: احکام انشائی

از ورود مخصصات و  اند، مانند احکام کلی قبلاجراء، به همین صورت باقی نماندهمقام 

و با قطع نظر از این دو. حالت دیگر احکام انشائی این است که اصلا وقت  هاآنمقیدات 

باقیست و به دلیل  ضرت ولی عصر)عج(نرسیده است، مانند احکامی که نزد ح هاآناجراء 

 رسد.میمصالحی که خداوند از آن آگاه است، در زمان ظهور آن حضرت، وقت اجرای آن فرا 

فرارسیده است و قید و  هاآننوع دوم: احکام فعلی اند، یعنی احکامی که زمان اجرای 

 فرارسیده است. هاآننیز کامل شده است و زمان عمل به  هاآنمخصصات 

با همین عموم و اطلاقش، یک حکم انشائی است،  (1)المائده:  «ودِقُالعُوا بِ وفُأ»به عنوان مثال، 

شود. میو مقیداتش از کتاب و سنت، به حکم فعلی تبدیل اما بعد از ورود مخصصات 

ی وابسته به اسلام، و هاهمچنین در زمان ما، مطابق با بعضی روایات، نجاست بعضی از فرقه

 شوند.فرارسد، فعلی می هاآنوقت اجرای ، دو حکم انشائی است که زمانی که هانیز کفر این
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گویند که مرحله اقتضاء که بعضی آن را جزء مراتب حکم می )ره(همچنین مرحوم امام

دانند، جزء مبادی و مقدمات حکم است و ربطی به مراتب حکم ندارد. تنجز نیز حکم می

عقلی است که ربطی به مراتب حکم ندارد و معنایش هم این است که مکلف در صورت 

امام  ؛312، ص 3، ج 137۶، )ره()امام خمینیعذری نداشته و معذور نخواهد بود مخالفت، 

 خمینی)ره(، 1۴15ب، ج 2، ص 2۴(.

 قول چهارم: یک مرتبه داشتن حکم شرعی

 به اندئلاالاذهان ق هیدر کتاب وقا یاصفهان یمحمد رضا نجف خیش ،استاد مرحوم امام)ره(

)نجفی اصفهانی،  ستیاست و مرتبه انشاء جز مراتب حکم ن تیحکم فقط مرتبه فعل نکهای

 .(۴97، ص 1۴13

)محقق رتبه دارد و آن، مرتبه انشاء است اند که حکم تنها یک محقق داماد نیز قائلمرحوم م

 .(37، ص 2، ج 1382داماد، 

 :)ره(بیان دیدگاه مرحوم امام

مثل  -فرموده اند که در تکالیف کلی قانونی که متوجه عناوین کلی است  )ره(مرحوم امام

افتد که او خطاب میذار، وقتی اتفاق گده و ایجاد انگیزه از طرف قانونارا -ونالناس و المؤمن

و دستورش را شایسته این ببیند که در صورتی که این دستور به مکلفین برسد، عده ای از 

آیند. در اینجا دیگر لازم نیست که او دستوراتش را مشروط به قدرت و میبه حرکت  هاآن

علم کند، بلکه چه بسا چنین تقییدی ممکن است در برخی موارد  سایر شرایط عقلی همچون

موجب اختلال شود. بنابراین، در خطابات قانونیه، شرط تکلیف، هنگام تعلق امر به مکلف، 

 شود.میحاصل است و موجود است و تکلیف شامل همه 
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به عبارت دیگر، قدرت تک تک مکلفان در خطابات قانونی شرط نیست، حتی تشخیص 

قادرند یا قادر نیستند نیز شرط نیست، بلکه آنچه شرط است، عدم  هاآنمولا نسبت به اینکه 

گذار علم به این داشته دهد که قانوناین در صورتی رخ میلغویت خطاب قانونی است و 

 گذارد.میمردم تاثیر  باشد که قانون او در اکثر

گذار احراز کند که همه از این قانون او به اشد که در وضع قوانین کلی، قانونو اگر لازم ب

اش در شوند، ممکن است چنین چیزی موجب اخلال و اغتشمیحرکت درآمده و منبعث 

وانین بیند که افراد حکومتش به قگذار در بسیاری از مواقع میحکومت او گردد، زیرا قانون

ن را با تحدید کند ولی به این صورت که آمیکنند، اما با این حال، قانون را وضع میعمل ن

 کند.و مجازات همراه می

بینیم که خطاب شخصی نسبت به عاصی، یا خطاب کلی نسبت به عنوان میکما اینکه ما 

د، اما عاصیان، مسهجن و قبیح بوده و امکان ندارد که از شخص عاقل ملتفت صادر شو

نسبت به عاصیان و غیر عاصیان، نه تنها قبیح نبوده بلکه واقع شده است زیرا می خطاب عمو

شود و میاین از ضروریات دین است که خطابات شرعی و اوامر الهی، شامل عاصیان هم 

شود. این در حالی است که خطاب میبناء محققین بر این است که تکالیف، شامل کفار هم 

ری که واضح است که قصد طغیان و سرکشی دارند، از قبیح ترین شخصی به کفا

ست، بلکه ممکن نیست زیرا غرض از تکلیف، انبعاث است. بنابراین، اگر حکم هانمستهج

شدیم که خطابات میخطابات کلی و عام، مانند خطابات جزئی و شخصی بود، باید ملتزم 

این نظریه واضح است. در مورد جاهل  کلی هم مقید به غیر کفار و غیر عاصی است و بطلان

از حکم، عقلانی  هاآنو غافل و نائم و امثالهم هم همین حالت وجود دارد و خارج کردن 

صحیح باشد، در مورد بقیه هم صحیح خواهد بود زیرا فرقی  هانیست و اگر در یکی از این

یید خطاب به قادرین، ها نیست. بنابراین، خطاب عمومی نسبت به همه مردم، بدون تقبین آن

 صحیح بوده و ممکن است.
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سر این مطلب هم آن است که خطابات کلی قانونی، با خطابات شخصی، از نظر ملاک و 

شود، بلکه یک میخود خطاب، متفاوت است، زیرا خطاب قانونی، به تعداد مکلفین منحل ن

مکلفین در نظر شود، بدون اینکه حالات تک تک میخطاب فعلی است که بر عنوانش بار 

 گرفته شود.

بنابراین، اگرچه خطاب شخصی نسبت به غافل و عاجز و مضطر و عاصی و امثالهم قبیح و 

نیست، بلکه  مستهجن است، اما صحت خطاب عمومی، متوقف بر ایجاد انگیزه در همه

ها، برای جعل حکم فعلی بر عنوانش و بدون استثنا کردن عده ای انبعاث عده ای از آن

 کافی است. خاص،

در  هاآنحاصل آنکه خطاب قانونی، نسبت به همه معذوران نیز فعلی است، نهایت اینکه 

شود میترک تکلیف فعلی معذورند. استهجان و قبح توجه خطاب به معذوران نیز به این دفع 

 که خطاب، شخصی نیست بلکه کلی و عام است.

د زیرا شارع از شیوه و روش عرف قوانین وضع شده شرعی نیز همانند قوانین عرفی هستن

خاص بر رفع  مردم، جز در برخی از موارد، خارج نشده است و در این موارد هم دلیل

، لکن این بحث دیگری است و ربطی به محل بحث «رفع ما لا یعلمون»تکلیف داریم مانند 

 ما ندارد.

أن یتصرّف فی مال غیره لا یحلّ لأحد »فرماید میکه  براین، به عنوان مثال، قول معصومبنا

 ، یک حکم فعلی است و فرقی بین عالم و جاهل و عاجز و قادر نیست.«بغیر إذنه

به علاوه اینکه اراده تشریعی خداوند، اراده آوردن مکلف و انبعاث مکلف به سمت عمل 

 نیست، زیرا لازمه ی آن این که اراده الهی، قابل انفکاک از عمل نباشد و مکلف، امکان عصیان

گذاری و جعل تکلیف بر همه شریعی خداوند عبارت است از قانوننداشته باشد. بلکه اراده ت

مکلفان، و در این صورت، صحت یا عدم صحت جعل، با در نظر گرفتن این جعل عمومی 

و واضح است که صحت جعل قانون به این نحو، مشروط به امکان انبعاث  شودمیسنجیده 
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 رفی نیز این مطلب قابل وجدان استاین که با تامل در قوانین عتمام مکلفین نیست، کما 

 .امام خمینی)ره(، 1۴15ب، ج 2، ص 2۶( ؛31۶، ص 3، ج 137۶، )ره()امام خمینی

گویند که تکالیف و خطابات شرعی، از ناحیه ی میدر جایی دیگر  )ره(همچنین مرحوم امام

عقل و شرع، مقید به قدرت عقلیه نیستند. اما علت اینکه از ناحیه ی شرع، مقید نیستند این 

است که در ادله، چیزی که باعث تقیید به تکالیف به قدرت عقلیه شود وجود ندارد. اگر هم 

لازمه ی آن این است که قائل شویم  بر فرض بپذیریم که چنین دلیلی بر تقیید وجود دارد،

تواند برای خودش عذر درست کند تا تکلیف از او ساقط شود، نظیر میبه اینکه مکلف 

تواند مسافرت کند و تکلیف شخص میحاضر و مسافر که دو حکم مجزا دارند، لذا حاضر 

شامل حال تواند به شهرش برگردد تا تکلیف مسافر، میحاضر، شامل او نشود و مسافر نیز 

تواند برای خودش عذر درست کند تا از عنوان میاو نشود، پس نسبت به قادر هم بگوییم که 

کنیم کسی این را قادر خارج شود و تکلیف قادر، شامل حال او نشود، حال آنکه گمان نمی

 بپذیرد.

نظیر  - همچنین باید قائل شویم به اینکه هنگام شک در قدرت، باید برائت جاری کرد

گردد و در موارد شک در تکلیف می، زیرا به شک در تکلیف باز -ستطاعت نسبت به حجا

که کسی نسبت به حالییرند که محل اجرای برائت است، درپذمیهم همه بدون مخالفت 

دهد که هیچ دلیلی مینشان  هااند، و اینپذیرد بلکه قائل به احتیاطمیتقیید قدرت این را ن

 ف به قدرت وجود ندارد.بر تقیید شرعی تکالی

اما علت اینکه تکالیف شرعی، عقلا نیز مقید به قدرت نیستند این است که تقیید عقلی 

تکالیف، به معنای تصرف عقل در ادله شرعی است که بازگشت به امر محصلی ندارد و 

منطقی نیست، بلکه تصرف عقل در اراده یا جعل مولا، معنای معقولی ندارد، چراکه تقیید و 

کم، ممکن است نه غیر او. به عبارت دیگر، تصرف عقل در حکم تصرف، تنها برای جاعل ح
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شخص دیگر است، باطل  گذار نیزکه مشرع و قانونو اراده شخصی دیگر، در عین حالی

 است، زیرا معنا ندارد که شخصی که مشرع نیست، در حکم شخصی دیگر دخالت کند.

به اینکه مخالفت حکم شارع  کندمیالبته عقل، در مقام اطاعت و عصیان، حکم دارد و حکم 

شود و در چه موردی به دلیل معذوریت مکلف، میدر چه موردی، باعث استحقاق عقوبت 

کند که جاهل و عاجز میشود. بنابراین، عقل، تنها به این حکم میباعث استحقاق عقوبت او ن

، )ره()امام خمینیکندمیو امثالهم در ترک واجب یا اتیان حرام، معذورند، و تصرفی در ادله ن

 .(28، ص 2، ج ب1۴15

شود که تکالیف شرعی از می، این نتیجه حاصل )ره(با توجه به نظریه ی مرحوم امام خمینی

باشند. یعنی تکالیف شرعی، هم شامل عاجزین میناحیه موضوعشان مشروط به قدرت ن

 شود و هم شامل قادرین.می

معتقدند که حتی اگر قائل به نظریه خطابات قانونیه هم شویم،  )ره(با این وجود، مرحوم امام

ی امر، گویند که معنای صیغهمیخطابات، نسبت به حصه غیر اختیاری، اطلاق ندارند. ایشان 

اطب به سمت اعتبار است و هدف از بعث نیز، منبعث شدن مخایجاد بعث خارجی درعالم 

و واضح است که منبعث شده مکلف، تنها در حالت اختیار او ممکن  ماده و متعلق امر است

فرقی بین خطاب و جعل قانون نیست و فرقی ت. در این عدم امکان انبعاث نیز، و عقلانی اس

جدا کردن انبعاث از اختیار، نشدنی  چراکهخیر، ندارد که نظریه خطابات قانونیه را بپذیریم یا 

 و محال است.

بنابراین، مصبّ و مجرای هیئت امر، فقط حالت اختیار شخص منبعث است، در نتیجه، 

توان به اطلاق ماده امر تمسک کرد زیرا اگرچه ماده امر، به خودی خود مطلق است، اما مین

ین خصوصیت هیئت امر به ماده امر بعد از لحاظ خصوصیت مصبّ و مجرای هیئت امر، ا

شود و دیگر مجالی میکند و ماده امر، منحصر به حالت مختار بودن منبعث مینیز سرایت 

 ماند.میبرای اطلاق ماده امر باقی ن
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البته قابل ذکر است که این انحصار، از باب تقیید اطلاق ماده امر نیست بلکه اساسا اطلاقی 

درت شود زیرا یکی از شرایط ود تا بخواهد مقید به حالت قشمیبرای ماده امر منعقد ن

گیری این است که کلام، محفوف به قرینه نباشد، حال آنکه در اینجا ماده امر، محفوف اطلاق

به قرینه عقلیه است و آن قرینه این است که هر عقل سلیمی، انبعاث در غیر حالت اختیار را 

گیرد، نه اینکه اطلاقی میسا برای ماده امر اطلاقی شکل نداند. بنابراین، اسامیمحال و نشدنی 

 شکل بگیرد و سپس مقید شود.

یا توجه یک خطاب نسبت به مکلف استفاده  جعل قانون نتیجه آنکه نهایت چیزی که از

 شود این است که متعلق امر، در حال اختیار مکلف اتیان شود.می

 قدرت تکوینی به معنای اعم:

لیف، عقلا مشروط به قدرت بر متعلق خودشان هستند، یعنی به عنوان گفتیم که همه تکا

مثال، مریض و ناتوان از انجام واجب نباشد، زیرا محال است که مولا، بنده اش را نسبت به 

فعلی که قادر به انجام آن نیست، مکلف نماید. به این میزان از قدرت که به حکم عقل، در 

 گویند.میکوینی به معنای اخص تکلیف شرعی شرط شده است، قدرت ت

واضح است که این میزان از قدرت، برای صحت جعل تکلیف و عدم قبح آن نسبت به 

مزاحمت و تضادی  آن لازم است که این تکلیف مولا، مکلف، کافی نیست، بلکه علاوه بر

یث نداشته باشد با تکلیف دیگری که نسبت به این تکلیف، از اهمیت یکسان یا بالاتری از ح

ملاک برخوردار است و مکلف، توانایی جمع بین هردو تکلیف را ندارد. زیرا از آنجایی که 

تواند هردو تکلیف را با هم انجام دهد، مکلف کردن او نسبت به هردو، تکلیف میمکلف، ن

به غیر مقدور است که محال است.  به این میزان از قدرت که به حکم عقل، در فعلیت 

 گویند.میلف، شرط شده است، قدرت تکوینی به معنای اعم آن تکلیف نسبت به مک
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بنابراین، اگر بر فرض، مکلف، تکوینا قادر بر انجام نماز باشد و تکوینا نیز قادر بر نجات 

دادن غریق باشد، یعنی مثلا مریض نبوده باشد، اما به علت ضیق وقت، توانایی امتثال هردو 

شته باشد و در صورت امتثال نجات غریق، نماز او فوت قامه نماز و نجات غریق را ندااامر 

شود، در این صورت، صرف قدرت تکوینی به معنای اخص آن، برای فعلی شدن امر نماز، 

کند، و لذا از آنجایی که امر به نجات غریق، از اهمیت بالاتری از مینسبت به او کفایت ن

شود و تنها امر به نجات غریق مین حیث ملاک، برخوردار است، امر به نماز بر مکلف، فعلی

 شود.نسبت به او فعلی می

بنابراین، قدرت تکوینی به معنای اعم، به معنای این است که اولا مکلف، قدرت بر انجام 

متعلق تکلیف را داشته باشد و مثلا مریض نباشد. ثانیا اینکه تکلیف فعلی دیگری که دارای 

 است، مزاحمت و تضاد با آن نداشته باشد.اهمیت بالاتر یا یکسانی از حیث ملاک 

 ناگفته نماند که نسبت به قید دوم قدرت تکوینی به معنای اعم، دو تفسیر وجود دارد:

تفسیر اول آن است که معنای اینکه تکلیف دیگری با این تکلیف، مزاحمت و تضاد نداشته 

 باشد این است که مکلف، مامور به آن تکلیف ضد نباشد.

ن است که معنای اینکه تکلیف دیگری با این تکلیف، مزاحمت و تضاد نداشته تفسیر دوم آ

 باشد این که مکلف، مشغول به امتثال تکلیف به ضد نباشد.

م پژوهش، به آن قائل شدن به هریک از این دو تفسیر، دارای ثمراتی است که در فصل سو

 .(373، ص 2، ج 1۴28)صنقور، اشاره خواهیم کرد 

، اما مقدور و ممکن است ،امر به ضدین، )ره(نیبنابر نظریه خطابات قانونیه مرحوم امام خمی

به نفس طبیعت تعلق مى پذیرد نه به  ،چون امر، غیر مقدور است ،با هم دو متعلقهرامتثال 

امر به این کار و آن  ،صادر مى شود مولاو آنچه از  ،خصوصیات و حالات و علاج تزاحمات
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بنابراین، در حالات تزاحم،  ه است.و امر به مجموع دو کار از سوى مولا صادر نشد ،کار است

 نیاز به استفاده از ترتب نداریم.

توارد امرین و نظر به فرد خاصى نشده  ،در خطابات قانونىگویند می )ره(یامام خمینمرحوم 

 بر او فعلی تنها وجوب نماز ،که در وقت زوال مکلفی بنابراین، بر عموم مکلفین جایز است.

وجوب در وقت زوال، علاوه بر  کهاما مکلفی  ،همان نماز را به جاى مى آورد ،شده است

از نظر عقل راهى براى  نیز بر او فعلی شده است، بایدوجوب ازاله نجاست از مسجد  ،نماز

واجب،  هر دو در چنین مواردی، گاهیولى اگر نتوانست معذور است.  ،انجام هر دو پیدا کند

میت نجات یکى مانند دو شخص غریق که اه ح قرار دارند،از لحاظ اهمیت، در یک سط

تر از دیگرى نیست و بار دیگر اهم و مهم در کار است مانند همان وجوب فورى تطهیر مهم

 .تر از وجوب نماز در وسعت وقت استمسجد که مهم

کند که مکلف، مخیر است که یکی از دو واجب را انجام دهد، می، عقل حکم در صورت اول

 ،بدون هیچ گونه تقییدى در )تکلیف( و )مکلف به( ،ترک تکلیف دیگر بنابراین مکلف، در

دو عقوبت دارد  ،ولى اگر مخالفت کرد و هیچ یک از دو غریق را نجات نداد ،معذور است

چون  ،سه عقوبت دارد ،مشغول به کار حرامى شد ،و اگر در همان زمانِ ترک هر دو تکلیف

حالت تزاحم و اجتماع  عموم مکلفان است، نه ناظر به هاایناست که بحث در احکام قانونى 

 مکلفان.تکالیف نزد برخى از 

کند بلکه حکم به میعقل حکم به تخییر ن و در صورت دوم که اهم و مهمى در کار است

بوده عقاب معذور  ،ترک مهم نسبت به ،اگر مشغول به اهم شدبنابراین،  کند،میامتثال اهم 

، اگرچه عملی که انجام داده در ترک اهم معذور نیست ،اگر مشغول به مهم شد اما شود.مین

. پس براى اتیان مهم به عنوان )مامور به( فعلى ثواب و براى ترک اهم است صحیح است

 ،دو عقاب دارد و اگر همزمان مشغول کار حرامى شد ،عقاب دارد و اگر هر دو را ترک کرد

 سه عقاب دارد.
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م و مهم مانند متساویین هستند که تکلیف به هر دو فعلى است و ثانیاً در تکالیف پس اولاً اه

 امر به شىء مقتضى عدم امر به ضدش نیست. ،قانونى مانند اینجا

در این بحث بار دیگر تأکید مى کنند که اشتباه اساتید اصول ظاهراً از اینجاست  )ره(سپس امام

 باه گرفته اند.که خطابات قانونى را با خطاب شخصى اشت

اهمال در مقام ثبوت معقول نیست و مولا گویند ممکن است اشکال شود که و آن گاه مى 

بروز حالت تزاحم براى مکلف را مى داند و در نتیجه جعل خود را نسبت به  ،در مقام جعل

آید که اراده یدر حالت اول لازم م ، ودهدیید قرار نمى دهد یا مقید قرار معدم آن یا مق

 آید.یقیید لازم متشریعى مولا به محال تعلق گیرد و در حالت دوم ت

تنها به موضوع حکمش و به هر آنچه  ،جعلِ حکم در پاسخ این اشکال گوییم: حاکم در

دخیل در آن است نظر دارد و حالات عارض بر مکلف یا عارض بر تکلیف بعد از اتمام 

جعلِ مولا اهمال ندارد. اما اینکه  ،ثبوتدر مقام . بنابراین، دخیل در موضوع نیست ،جعل

مولا همه حالات عارض بر تکلیف و مکلف را باید لحاظ کند و جعل را مطلق یا مقید قرار 

 چنین چیزى بالضرورة باطل است. ،دهد و نمى تواند مهمل بگذارد

ى گفته اند که تمام آنچه تاکنون درباره خطابات قانونفرموده نیز ایشان و در پایان این بحث

و رعایا و  ،با توجه به قوانین عرفى و رویه عقلایى میان سلاطین و موالى از یک سو ،شد

مشتمل بر زجر و بعث است و چون ، و چون احکام شرعى ،عبید از سوى دیگر است

پس شارع ناچار در مورد احتجاج باید روش عرفى را  ،مطلقاً امر عقلایى است ،احتجاج

 .(1388)اسلامی،  بپیماید

گویند در موارد تزاحم بین دو واجب، بنابر نظریه می )ره(حاصل بحث آنکه مرحوم امام

شیم. بامیخطابات قانونیه، برای تصحیح امر به دو واجب به صورت همزمان، نیازمند ترتب ن

بر فرض  )ره(لکن نکته ای که باید به آن دقت شود این است که این فرمایش مرحوم امام

قبول ترتب است و ایشان بر خلاف مرحوم آخوند، ترتب را انکار نکرده اند، بلکه ایشان 
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گویند که بنابر قبول ترتب، ما در موارد تزاحم، نیازی به ترتب نداریم. بنابراین ایشان می

 بول دارند.ترتب را ق

 نتیجه:

ای که از این پژوهش حاصل شد این بود که در باب اشتراط قدرت تکوینی به معنای نتیجه

شود مییا توجه یک خطاب نسبت به مکلف استفاده  جعل قانون اخص، نهایت چیزی که از

نیز  )ره(این است که متعلق امر، در حال اختیار مکلف اتیان شود، لذا بنابر نظریه مرحوم امام

 اند.از ناحیه متعلقشان مشروط به قدرتتکالیف شرعی 

گویند در موارد تزاحم می )ره(همچنین در باب قدرت تکوینی به معنای اعم نیز مرحوم امام

بین دو واجب، بنابر نظریه خطابات قانونیه، برای تصحیح امر به دو واجب به صورت همزمان، 

باید به آن دقت شود این است که این فرمایش  ای کهباشیم. لکن نکتهمینیازمند ترتب ن

بر فرض قبول ترتب است و ایشان بر خلاف مرحوم آخوند، ترتب را انکار  )ره(مرحوم امام

گویند که بنابر قبول ترتب، ما در موارد تزاحم، نیازی به ترتب مینکرده اند، بلکه ایشان 

  نداریم. بنابراین ایشان ترتب را قبول دارند.
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